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حِيمِ  حْمنِ الرََّ ـهِ الرََّ جِيمِ بِسْمِ اللََّ يْطَانِ الرََّ هِ مِنَ الشََّ عُوذُ بِاللََّ
َ
هِ رَبَِّ الْعَالَمِينَ   أ  وَالْحَمْدُ لِلََّ

ائِمَ  عْنَةُ الدََّ ينَ الْمَعْصُومِينَ وَاللََّ اهِرِ بِينَ الطََّ يَِّ هِ وَآلِهِ الطََّ دِنَا رَسُولِ اللََّ هُ عَلَى سَيَِّ ى اللََّ جْمَعِينَ وَصَلََّ
َ
عْدَائِهِمْ أ

َ
 ةُ عَلَى أ

احِمِينَ  رْحَمَ الرََّ
َ
قْنَا وَجَمِيعَ الْمُشْتَغِلِينَ وَارْحَمْنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أ هُمََّ وَفَِّ  اللََّ

شک را هم مطرح کردند که  يک  عرض شد که مرحوم نائينى در بحث واجب مشروط و مطلق، بحث به اصطلاح يک صغروی، بحث  

شود  اگر شک کرديم اينجا واجب مطلق است و معيار و ضابطه را به اين قرار دادند که اگر آن شرطى که ذکر شده به هيئت برگردد، واجب مى 

شود مطلق. يعنى چون مفاد هيئت حکم است، يا وجوب است يا استحباب. اگر به هيئت، قيد به  مشروط. اگر به ماده برگردد، واجب مى 

ها را غير  قانونى است. يعنى ببينيد ما يکى يکى بحث ت،  اسشود به اصطلاح مشروط. اين بحث به اين نحو، بحث حقوقى  هيئت زديم، مى 

ای دارد. اين بحث درست هم هست بحث ايشان که آيا قيد رجوع به  کنيم که چه نکتهاز جهات خودش، آن نکات خاصش را هم بيان مى 

 است .  کند، آن شرطى که آمده  هيئت مى 

و عرض کرديم بحث واجب مطلق و مشروط بحث بسيار خوبى است. در کتب اصول قديم اهل سنت هم آمده مفصل هم مطرح شده  

و يک واقعيتى هم دارد، نه اينکه نداشته باشد. لکن خب درش آثاری، يعنى نکاتى درش مترتب آثاری را برش بار کردند و عرض کرديم که  

ما خيلى رواج پيدا کرد حج بود و اين منشأ اين شد که مرحوم صاحب فصول اضافه بر وجوب مشروط  مثالى که در اين کتب اصولى اخير  

 شود وجوب معلق، واجب معلق.  و مطلق، يک نحو وجوب ديگری را هم تصور کند که اسمش مى 

مشکل حج برخورد کردند که چه کارش بکنند، ايشان اسمش را گذاشت واجب  ر  داين واجب معلق را ابداع صاحب فصول است.  

که  آن خورد قيد؛ واجب معلق،  که به ماده مى آن خورد؛ مطلق،  که به هيئت مى آنمعلق. در حقيقت ايشان يک قسم ديگر اضافه کرد: مشروط،  

اش مشروط است.  شود. هيئتش مطلق است، ماده اينطوری مى   ، اش مشروط استبه اصطلاح بين بين است. وجوبش مطلق است اما ماده 

 اين را هم اسم قسم سومى قرار دادند.  

هايى کردند  اخری، وجوب فعلى است اما واجب استقبالى است. خود واجب استقبالى است اما وجوب فعلى است و بحث  ة عبار ب

راجع به اين جهت. شايد بعضى عبارات بعضى در بيايد که اصلا واجب مشروط را ارجاع دادند به واجب معلق که اصلا واجب معلق  

يم. حالا من نسبتش را الان  م. اما شايد ديده باشيد. به هر حال مرحوم نائينى قدس الله نفسه صورت شک را هم  هتوانم بدذهنم نمى در  دار

 متعرض شدند.  
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يعنى طبيعتى که الان علمای اصول شيعه در استنباط حکم پيش گرفتند   ،قبل از ورود در بحث صورت شک، طبيعتا اين اينطوری است

جور چيزهاست. اگر دستشان از امارات    يک تسلسلى دارد: اول مرحله قطع و يقين است، مرحله بعدی رجوع به امارات و حجج و بينه و اين 

رسد. اين ترتيبش اينطوری است: قطع و امارات و بعد هم اصول عمليه. اين ترتيب خاصى  و حجج خالى شد، نوبت به اصول عمليه مى 

 که دارد.  

کند، يعنى قطع ديگر وجود ندارد. پس طبيعتا بايد برگرديم به يک به اصطلاح امارات. در اينجا در  لذا وقتى صورت شک را مطرح مى 

اينها، اين در طبقهمى   ی شان اصول لفظى جا ای عده  امارات است، در    ی شود. اصول لفظى جز امارات است ها، مثل اصالة الحقيقه و 

شود. اصول لفظى، اگر اصول لفظى بود، ظهورات لفظى بود، به  به اصطلاح اصول عمليه نيست، جز اصول عمليه حساب نمى   یطبقه

گردد به اصول عمليه  کنند. نبود، يا حالا ظهورات سياقى، يک نحوی از ظهورات را استظهار کنند، اگر نبود برمى ظهورات لفظى اکتفا مى 

يان بحث  بکنيدکه در صورت شک در اصول عمليه چه کار   م، قيد را به هيئت برگردانيم يا به ماده. روشن شد کيفيت بحث اصلا کيفيت جر

 به اين صورت است.  

دهد که ما اين را يکيش را شرح  عمومى قرار مى   یاولا ايشان يک قاعده   «أولا ينبغى ان يعلم  فرمايند به اينکه بله »لذا مرحوم نائينى مى 

فِ وَ إِلاَّ لَوْ لَمْ يَکُنْ کَذَلِکَ  دهد ما يکيش را شرح داديم. اولا  داديم، سه تا قرار مى  اا لِلْمُکَلَّ يَّ نَّ مَحَلَّ الْکَلَامِ إِذَا کَانَ الْفِعْلُ قيد فِعْلاا اخْتِيَارِ
َ
أ

کْلِيفُ مَشْرُوطاا  نْ يَکُونَ التَّ
َ
نُ أ  .  يَتَعَيَّ

.  ىاذا زالت الشمس فصلثلا  مشود مشروط. چون در اختيار انسان نيست آن کار.  چون اگر فعل غير اختياری شد، ديگر قطعا واجب مى 

خورد به هيئت، يعنى تا زوال نشده هيئتى، مفاد هيئت که وجوب است، وجوب  زوال شمس در اختيار انسان نيست. او طبيعتا قيد زوال مى 

شود  مثلا، اين محل کلام مى   من استطاع اليه سبيلاوجود ندارد. اين قاعده اولى ايشان، يعنى در موارد شک، اگر که فعل اختياری بود، مثل  

در اينجا    ىاذا زالت الشمس فصل ، اينجا  ىاذا زالت الشمس فصلکه آيا واجب مشروط است يا مطلق. اما اگر فعل غير اختياری بود، مثل  

 ما نيست.    یأراده واجب مسلما واجب مشروط است. چرا؟ چون آن امر غير اختياری است، امر غير اختياری تحت  

خورد. اين مطلب ايشان صحيح هم است، درست  پس اگر به امر غير اختياری اين فعل اين هيئت و ماده آمد، طبيعتا آن قيد به هيئت مى 

هايش مثلا لفظى است،  کنيم بعضى قانونى است. چون مطالبى که عرض مى   است، هم است. يک مطلبى است که به اصطلاح حقوقى  

 هايش عقلى است، بعضى شرعى است. يعنى اين نکته يک نکته...  بعضى 
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اساسى ما با    یگردم به بحث. مثال حج بود، مناقشهخواستم بگم ظاهرا کلامم ناقص ماند. مثالى که آوردند، برمى من مسئله حج را مى 

آقايان در مثال حج هم روشن شد. مثال حج را ما واجب به مطلق گرفتيم. وجوب حج، وجوب مطلق است، مشروط نيست. بله وجوب  

دارد اين   ة خواهد خارج بشود از منزل برای سفر حج، يعنى چون حج يک فرقى که با صلاخروج برای حج مشروط است. يعنى وقتى که مى 

سفر ندارد، اما حج    درشسفر ندارد، امر به معروف    درشسفر ندارد، صوم   درشسفر دارد. زکات  درش ندارد، حج  درشسفر   ة است: صلا

طبيعتا سفر دارد. آن خروج برای سفر و درآمدن و توجه به مکه، اين امر به اصطلاح اين واجب مشروط است. اين مشروط به استطاعت  

تمتع نباشد، بلکه بنا بر معروف، حج از احرام، مراد ما از   یشد اگر عمره است. اما خود حج، خود اعمال حج، وقوف به عرفات شروع مى 

حج نيست، جز حج است. فعل اول حج، اولين فعل از افعال حج احرام    یعرفات يعنى احرام ببندد. احرام جز اول حج است. احرام زمينه

ياد، ولو پياده، به هر نحوی که رفت،    یاست. احرام را ببندد برود برای عرفات به اصطلاح، بعد هم بقيه ، ولو با زحمت ز اعمال. ولو متسکعاا

ظاهرا به نظر ما مجزی باشد. اين که آقايان نوشتند مجزی نيست و در وسائل عرض کردم يک بابى هم دارد اصلا که اگر متسکعاا حج رفت،  

جام بده. عرض کرديم محل اشکال است. آن ظاهرا حجة الاسلام  در فقه هم دارند آقايان، مجزی نيست، دو مرتبه اگر مستطيع شد بايد ان 

 . خواهد تمکن از مقدمات و اينها نمى  ،است. همين که تمکن از خود عمل دارد کافى است

قدرت عقلى است. در واجب مطلق اينجوری است. آن قدرت عقلى ماخوذ است. چون اگر قدرت در    ميشهدر واجب مطلق، قدرت ه

فتيمموا  شود مشروط. اما در لسان، در لسان دليل، مثلا  شود شرعى، مى شود شرعى. قدرت اگر در لسان دليل آمد، آن مى لسان دليل آمد مى 

. اين قدرت در اينجا برای غسل وجه عقلى است. در هر تکليفى  ان قدرتم ندارد    درش اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم، صعيدا طيبا 

  تقدر على ذلک ،  يقدر على ذلک قدرت خوابيده، لکن اين قدرت عقلى است. اگر در لسان دليل لفظ قدرت آمد    درشآيد،  که تکليف مى 

 .شود شرعى. فرق بين قدرت عقلى و شرعى اين است. در احکامى که اصلا لفظ قدرت به نظر، قدرت شرط است اما عقلامى 

 استطاعت پرداخت مهر عقلى است يا شرعى است؟  :يکى از حضار

يم که اگر    :آيت الله مددی مبارکه    یآيه   و ان کان...استطاعت پرداخت مهر، اين خودش قدرتش عقلى است. لکن خب روايات دار

 ...است: »وَ إِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ«. اگر شوهر ندارد

 .نويسند اين قدر استطاعت يا عند المطالبهها مى نويسند توی عقدنامه عقد مى  :يکى از حضار
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ها خارج است. شرط عرض کرديم روی قواعد معين اشکال  آن عند الاستطاعه شرط است، آن شرط است. از اين حرف   :آيت الله مددی

 .ندارد. اصلا شرط عقلايى است. شرط يک امر عقلايى است

يف داشتيد يا نه. شرط التزام است، مثل عقد. لکن  شرط، ببينيد دقت کنيد. من اين توضيحات مفصل در مکاسب دادم. نمى   دانم تشر

د شرط  ايفرم فروختم. شرط التزامٌ فى التزام، التزامٌ فى التزام. البته مرحوم سيد يزدی رحمه الله مى را  عقد التزام ابتدايى است. مثلا کتاب  

روايات استعمال شده شرط به اين معنا استعمال شده. راست است ايشان.  در  .  شود. ايشان نظر مبارکش اين استشامل التزام مطلق هم مى 

 ...اما اين استعمال مجازی است. استعمال حقيقى شرط به معنای ربط است. التزام به التزام. وقت ما عرض کرديم 

 شود؟ تحصيل حاصل نمى  :يکى از حضار

 چى آقا؟   :آيت الله مددی 

 ...شرط، دوباره همون شرط عقلى تبديل به شرط اضافى کنيم، اين يک تحصيل حاصل کي  بگوييم اينکه  :يکى از حضار

يح مىنه، اين عند الاستطاعه را در مقابل عند المطالبه مى  :الله مددی آيت کنند. آن عند الاستطاعه شرعا هست، چون  آورند برای تصر

نداد    د. چون عند المطالبه هر وقت مطالبه کرد بايد بده د نويسند عند الاستطاعه در مقابل عند المطالبه نباش... اين را مى باشدداشته  اگر  

 .خب خودش گفته عند الاستطاعه گويدندارم مى گويد چون مى  دبرنزندان. اما عند الاستطاعه زندان نمى د او را به برنمى 

ياد مشخص نيست :يکى از حضار  .يک حرف عرفى است، شرعى ز

 چرا؟   :آيت الله مددی 

 .شرعى يا عقلى نيست :يکى از حضار

يم چون مهر دين است، مهر دين است بر رجل خب؟ مثل بقيه ديون »فان  ويگعقد... شرعى است. مى   :آيت الله مددی  م آن روايت دار

نويسند به خاطر اينکه با  ها مى کان...« »وَ إِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ« صبر کنيد. اين صبر کنيد و عند الاستطاعه را توی عقدنامه 

زندان. اما عند    يد برو   د آقا مطالبه کرد شوهر، خواست شما ندادي گويد  مى کنند.  در عند المطالبه زندانش مى   ، عند المطالبه اشتباه نشود

آن  کنند چون قيد کردی از اول که اگر توانايى داشت، الان توانايى ندارد. دقت کرديد فرقش اين است. على ای حال  زندان نمى را  الاستطاعه  

 بحث شرط است. شرط خوب دقت کنيد، التزام است. عقد هم التزام است.  
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 فقط فرقش اين است: عقد التزام ابتدايى است، شرط التزام فى التزام است. يک التزامى است در ضمن يک التزام.  

شرط شکل ندارد. عقد مثلا عقد بيع، عقد اجاره شکل دارد، با يکى از اشکال بايد واقع    ، دوم: عقد شکل دارد، شرط شکل ندارد  ی نکته

د دوتا... نه شکل ندارد. چون  بکنيد؟ يعنى مثلا فقط يک شرط واحد  هبکند. اما شرط شکل ندارد، التزامى است که شکل ندارد. يعنى چ

آيند يک به اصطلاح افق بالايى را  شکل ندارد، من اين را ما در مباحث مکاسب از نظر حقوقى شرحش را داديم. وقتى که شکل ندارد، مى 

خواهيد  خواهى شرط بکن. ده تا شرط، بيست تا شرط. آن افق بالا اين است: شما مى دهند برايش. چون شکل ندارد، هر جور مى قرار مى 

 ده تا شرط بکن، بکن اشکال ندارد. لکن به جايى نرسد که بخواهى قانون را دور بزنى.  

الحديث  گويد مى ای از اهل سنت حديث المؤمنون عند شروطهم را قبول ندارند. بخاری و مسلم و اينها نياوردند. اصلا ابن حزم عده 

م  ويگالمکذوب، دروغ است اين حديث. اينها ذهنشون اين رسيده که اگر المؤمنون عند شروطهم، بياد شرط بکند فعل حرام را مثلا. مى 

يک روايتى اهل سنت دارند. مرحوم آقای امينى به چند نسخه در جلد هفتم الغدير آورده. يک زنى آمد جلو رسول الله گفت يا رسول الله  

  ید به دايره ي نذر کردم در مقابل شما دف بزنم. رسول الله فرمود اگر نذر کردی بزن، اگر نذر نکردی نزن. نذر هم شکل ندارد اما نبايد بيا

گويند التزامات شخصى در قبال التزامات قانونى. ما التزام  شرعى. عقود و التزامات شخصى، اينها را اصطلاحا الان در دنيای عرب مى 

يم.   يم، التزام قانونى دار  شخصى دار

عام جاری است. اين قاعده هم عقلايى است اما در روايت آمده. آن قاعده اين است که شما با اين    یدر التزامات شخصى، يک قاعده 

البيع« گفت پس من شراب مى  الله  را دور نزن. نگو »احل  يا شرط  التزام، قانون  المؤمنون عند  گويد  مى شراب بخوری.    بکنيد فروشم. 

شروطهم من شرط کردم. با شرط و لذا در روايت دارد که اين اين قيدی که ما در روايت ما هست، در روايات اهل سنت هم هست. در  

يم المؤمنون، اهل سنت دارند المسلمون. المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. اين احل   روايات اهل سنت، ما دار

يب. اين مجموعش يک معنا دارد اشتباه  سوم چيه بحث   ستدومى چي  ستاين آقايان بعضى گفتند اولى چيحرمه هم   های عجيب و غر

کنم شراب  کنم، پس شرط مى کردند. مجموعش اين است که شما با شرطتون قانون را دور نزن. نگو چون دست من باز است شرط مى 

 .بخورد

 کند يا نه؟ حيل هم صدق دور زدن قانون مى  :يکى از حضار

 چى آقا؟   :آيت الله مددی 
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 .کندمى حيل ربا، يعنى اينکه مياد با شرط مثلا درستش  :يکى از حضار

 ؟ دکنشرط با حيل درستش مى   :آيت الله مددی 

 ...حيل ربا اينها که مياد :يکى از حضار

ای از روايات.  . حالا معروف است چون روايات دارد عده ر اينها خب معروف است ديگ  ن؟اهای ربا يعنى مرادت حيله  :آيت الله مددی

 نعم الحيلة دارد که آقا اين حيله است گفت 

 ...اگر با حيل با شرط شوددور زدن قانون محسوب نمى  :يکى از حضار

 نه اگر اگر شکل شرعى بگيرد نه. اگر قانونى به خودش بده نه. اين حيله در اين مقدار مشکل ندارد.   :آيت الله مددی 

ها. معروف شده کتاب  انواع حيله   ،م. به ابو حنيفه نسبت داده شده کتاب الحيل بکنيدببينيد، آن حيله اينکه در تمام احکام بيايم حيله  

يعت را مى سالحيل. هر ک   د نگوي. لکن خب به نظرم بعضى از احناف منکرند. مى د تونه ابطال بکنى کتاب الحيل را آدم ياد بگيرد تمام شر

يب هم بهاست  ذهنمدر نيست. به نظرم اينطور   ايشانبرای  کتاب     . اين کتاب الحيل را به ابو حنيفه نسبت دادند. خب فتاوای عجيب و غر

 ش مناسب نيست.  يهابعضى  ،م اينجا نقل بکنم هخوامن نمى  ، نسبت دادند او

. روايت  ردونند ديگای از اهل سنت باطل مى آن در آن روايت دارد. مثلا روايت عينه را، عينه را خب عده ،  على ای حال انصافا حرف  

. اين را نه  باشدکند که اگر تا يک سال آورد آورد، والا حق فسخ داشته  فروشد به اين مقدار، شرط مى مى   او  عينه را که به اصطلاح الان به

به صورت شرط نباشد اشکال    رفرمايند اگدونند، امام مى هم هست. اهل سنت باطل مى   ر است. اين هم هست يکى ديگ  ر عينه نه يکى ديگ

ش به اصطلاح، اين اشکال ندارد. يعنى  اشکال نداره. اين در اين صورت اينجوری   باشد اختياری  اگر  .  ان شاء باع و ان شاء لم يبعندارد.  

 کنند. لکن خلاف شرع نشده.  ببينيد با يک قيد درستش مى 

ها به  . در کنوانسيونديگربين المللى الان هست    یاما به هر حال البته اين بحث التزامات و کيفيت خروج از قانون و يک بحث زنده 

، البته  شودمى نويسند، خيلى با دقت. حتى قوانينى که در کشورها تدوين  های بين المللى که مى کنند. اين کنوانسيون دقت اين را مراجعه مى 

در کشورهايى که مثل ما قانون اساسى دارند. در کشورهايى که مثل فرض کنيد سعودی مثلا قانون اساسى ندارند. خود انگلستان قانون  

 اساسى، خود کشور انگلستان.   نخودش ندارد قانو ،کند قانون اساسى درست مى   ودر اساسى ندارد حالا تعجب آور است. هر جا مى 
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گذار باز است. وقتى قانون اساسى داشته باشند، هر قانون را با مفاد قانون    على ای حال کشورهايى که قانون اساسى ندارند دست قانون 

آن اصول عامهاساسى مطابقت مى  با  که مخالفت  الان عرض مى   یکنند  بحثى که  اين  يکى  نکنه.  ما  قانونى مطابقت  مکاسب  در  کنم، 

فعلى دنيای ماست. با اين وضعى که دنيا پيدا کرده و ارتباطاتى که دنيا پيدا کرده، يکى از    ی های زنده گيم. اما يکى از بحث جزئياتش را مى 

های ما بايد روی اين عنايت خاصى بکنند، توجه خاصى بکنند، بررسى بکنند، ياد بگيرند. اين روی  های زنده است که واقعا هم حوزه بحث

 ها کار بکنند. اين يک کار اساسى است در دنيای فعلى ما. حالا از بحث خودمون خارج نشيم.  کنوانسيون

، برگشتش به هيئت است. اين مطلب درست است. اين  باشد رض از اين بحثى را که مرحوم نائينى فرمودند که اگر قيد غير اختياری  غ

مطلب هم لفظى نيست، اين مطلب حقوقى است، قانونى است. يعنى جز سنخ اعتبارات قانونى است اصلا. در سنخ اعتبارات قانونى، اگر  

. نه اينکه آن واجب يا محرم،  فعل قانون مقيد شد به يک امر غير اختياری، عادتا حکم مقيد است، عادتا حکم مقيد است. حکم يعنى هيئت 

يم مقيد است. اين عادتا اينطور  .است  ، طبق عادی اينطوراست نه خود تحر

 ...؟ يعنى ممکنهباشدممکن است اصلا اينطوری ن :يکى از حضار

يح  :آيت الله مددی يحش هم مشکلات دارد. نه مشکلبکندنه بايد مگر تصر . يعنى بله غير ممکن... يعنى مطلب حقوقى  است   . تصر

 است که مطابق با حقوق است. آن يک حالات ضرات خاصى و فلان، آن هم خيلى مشکل دارد انصافا مشکل دارد.  

حَدَهُمَا کَمَا إِذَا صِيغَ الْقَيْدُ بِصُ 
َ
نُ أ ةِ«»وَ کَذَا مَحَلُّ الْکَلَامِ فِيمَا إِذَا لَمْ يَکُنْ فِى الْبَيْنِ مَا يُعَيِّ رْطِيَّ ةِ الشَّ اين را ما شرح مفصل داديم.    ورَةِ الْقَضِيَّ

يبا شبه اتفاق    گرددبر مى شرطيه، اين هم    ی اين. اين قضيه  ای دو سه روز شما را معطل کرديم بر  به هيئت. برگشت اين به هيئت عرض کردم تقر

. اگر مهمان  است  . عرض کرديم عرف ما هم همين گرددبر مى است بين علما، منهم، يعنى کتب اصول اهل سنت و اينها که اين به هيئت  

اگر گفت اگر مهمان آمد  . حکم تابع آمدن مهمان است.  ديگر تا مهمان نيامده چيزی حکم نيست    فهمدمى آمد نان بخر، يعنى انسان اينجور  

 نان بخر اينطوری است. عرف ما هم همين است. همين استظهار را اهل سنت دارند.  

ير  ، مرحوم شيخ انصاری است  شودمى که الان به قول مخالف نقل    عرض کرديم اين    ، که قيد را به ماده برگرداندهعلى ما هو فى التقر

به اصطلاح وجوب مشروط. يعنى    یشود مسئله مسئلهگرداند. هر وقت قيد به هيئت برگشت، مى خلافا للمشهور. مشهور قيد به هيئت برمى 

ن. پنج وجه مجموعا هست. اين لفظى بودن، طرحى  اای من عرض کردم خدمتت . در باب مفهوم شرط، يک اشاره شودمى وجوب مشروط  

 بود که من دادم و ادعا کردم که اين ادعای خود من است.  
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که   باشدو گفتيم مرادشون اين    باشدلفظيه   ین قضيه اای که در کلمات اهل سنت و شيعه و قدما کرديم، ظاهرا محل کلامشما ملاحظه 

يک حکم دارد خب و برای  که ان    گويند مى کنيد؟ اما کسانى که  ن دو تا معنا را اثبات بکند، دو تا حکم دارد: سلب و ايجاب. دقت مى ا

 همين قضيه شرطيه هم باز شرط گذاشتند.  

فَاخْتُنْهُ«.  ديگر ، گفتند مفهوم ندارد  باشدبرای بيان موضوع  اگر  مثلا   ش بکن. بچه دار نشد،  بچه دار شدی ختنهاگر  . »إِنْ رُزِقْتَ وَلَداا 

جِرْهُ«. اگر کسى پناه خواست، پناه بده. خب نخواست، نخواست  مِنَ الْمُشْرکِِينَ  احد  اسْتَجارَکَ  کنيد؟ »وَ إِنْ  . دقت مى ديگرموضوع ندارد  
َ
فَأ

.  باشدوق برای بيان موضوع نسمفهوم ندارد. بايد م  ديگر هم  آنجا  ،  باشدوق برای بيان موضوع  سکنيد؟ اگر شرط مش نيست. دقت مى ي جاه  ب

 پس در قضيه شرطيه هم اينطور نيست مطلقا. آنجا هم يک حساب کتاب خاص خودش را دارد.  

عقليه گرفتند با حکم عقلى گرفتند و عرض کرديم سه    یشرطيه، لفظا به تعبير ما. الان آقايان فعلى ما ملازمه  یبه طور کلى، در قضيه 

مطلبى که ايشان گفته  کنيم. اين  شرطيه وجوهش را عرض مى   یما ان شاء الله در بحث قضيه   وجه ديگر هم موجوده. مجموعا پنج وجه

، فقط فرقش با ما اين است که ايشان اين مفهوم را عقلى گرفتند، ما مفهوم را لفظى گرفتيم. يا قانونى گرفتند، ما لفظى گرفتيم.  است  درست

. يک مطلب قانونى نيست که در  شودمى آيا اين مفهوم لفظى است؟ به نظر ما لفظى است، مشکل ندارد. يعنى در عرف عام هم به کار برده 

که   فهمد مى .  همين است. اگر روز جمعه بود نان بخر، اگر مهمان آمد نان بخر، متعارف عرفى است  . تو عرف عام هم همينطور باشدقانون 

 .  همين استشرطيه هم  ی وجوبش بعد از آمدن مهمان است. يعنى ظاهر قضيه ،تا روز جمعه نيامده، وجوبى نيست

يف رحلت بکنند، حالا چه به صورت قتل  آن  مثلا در  وْ قُتِلَ« تا پيغمبر اکرم از دنيا تشر
َ
فَإِنْ مَاتَ أ

َ
، شهادت  باشدروايت آيه مبارکه که »أ

عْقٰابِکُمْ«. ظاهر اين قضيه اين است که بعد از شهادت يا ارتحال رسول الله، اين  باشديا به صورت رحلت و وفات    باشد
َ
، »انْقَلَبْتُمْ عَلىٰ أ

  ، ديگردهد. ظاهرش اين است  »انقلبتم على اعقابکم«. اين انقلاب قهقرايى رخ مى   د ها قهقرايى، چون دار انقلاب، به اصطلاح امروزی 

 . دهد ظاهرش اين است که پشت سر او رخ مى 

ای رحلت پيغمبر روز دوشنبه  و عرض کرديم انصافا اگر ما باشيم و واقع، چون حدود ساعت يازده، يازده و نيم تا دوازده، دوازده و خرده 

آنها  ندند، ناهاری خوردند، ساعت سه و چهار شد،  اناهاری خوردند، نمازی خو   ديگرکرد و کذا،  و تا بيايند و قبول بکنند و عمر و بازی مى 

ای که بعد از رحلت رسول الله اتفاق افتاد که اسمش را  مشغول تجهيز رسول الله شدند، اينها هم در سقيفه جمع شدند. يعنى يک حادثه 

يم، همين سقيفه است. قبل از سقيفه چيزی رخ نداد   . بايد انقلاب قهقرايى بذار
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وْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ«. يعنى بعد   یاگر ما باشيم با ظاهر آيه انصاف قضيه
َ
فَإِنْ مَاتَ أ

َ
مبارکه، طبق اين قواعد لفظى که خدمتتون عرض کردم، »أ

. خب غذا خوردن اينها که چيزی نيست که، انقلاب نيست که. آن چيزی  ديگراست    افتد. ظاهرش اينطور از رحلت رسول الله اين اتفاق مى 

  که بعد از رحلت رسول الله بلافاصله دو سه ساعت بعد از رحلت، چون سقيفه در روزهای بلند سال بود. هفتم، هشتم خرداد، در ماه خرداد 

س دارد که نوروز  ي نخ. چون سقيفه تا غدير هفتاد روز است. غدير يا نوروز بود يا يکى دو روز قبل از نوروز مثلا. در روايت ما از ابن  است

حالا   شرح داديمرا شما نوروز  تش  مطابق  ، يک شرحى دارد  ، سازدبا قواعد مى  ، درست هم هست قول به اينکه نوروز هم هست، هست ،بود

 . ش اينجا نيستيجا

ين ماه فصل بهار است  هفتاد روز بعدش، هفتم، هشتم چون آن ماه سى و يک روزه است، به خرداد مى  خورد ماه خرداد. ماه خرداد آخر

ای  خوام بگم روز، روز بلندی بوده. ساعت حدود سه، سه و خرده در عرضم مى   ، به بلند شدن. روز بلند بود  شودمى روزها شروع    ديگرکه  

مبارکه، اولين انقلاب قهقرايى در دنيای اسلام، همين سقيفه   یو اينجا. اگر ما باشيم و ظاهر اين آيه  دنو شدر سقيفه جمع مى  رونداينها مى 

آيه   است انقلاب، ظاهر  که  است    اين سقيفه واقع شد  قهقرايى رخ مى   ديگراين  انقلاب  پيغمبر، يک  به مجرد رحلت  که  آيه  دهد.  ظاهر 

، اين انقلاب قهقرايى در اسلام، بعد از  باشد گيرند که پيشرو اين انقلاب قهقرايى در مقابل انقلاب تکاملى مى  کنيد گرد مى گرديد عقب برمى

 رحلت رسول الله همون سقيفه است.  

جُوعُ إِلَى الْهِيَئَةِ«. بله بعد همون شرحى که ايشان، اين عرض کردم ايشان   نُ الرُّ هُ يَتَعَيَّ ةَ گويد  مى على ای حال »فَإِنَّ رْطِيَّ ةَ الشَّ »حَيْثُ إِنَّ الْقَضِيَّ

بْطُ جُمْلَةٍ...« اينها را ما شرح مفصل داديم  خِذَ  تکرار نمى  ديگرچون شرح مفصل داديم    ،مَا تَکُونُ رَ
ُ
وْ صِيغَ الْوَ... قَيْدُ عَلَى وَجْهٍ أ

َ
کنيم. »أ

ةِ«. اين صورت سوم. عرض کردم ايشان در سه صورت حکم را خارج کرد. يا قيد به صورتى   .  باشدکه وصف برای ماده    باشدوَصْفاا لِلْمَادَّ

«. که اين متطهراا به هيئت »صل  ى »صل  ويدمثلا بگ «...    ىخورد. اگر گفت »صلخورد، به ماده مى خورد، به صلات مى « نمىىمتطهراا متطهراا

« که معنا ندارد. بايد »اذا قي « آورده. اين شايد از کتاب افتاده والا »متطهراا «. اين فقط »متطهراا راا «. ظاهرا بايد  »کَمَا إِذَا قِيلَ مُتَطَهِّ ل متطهراا

«. اگر گفت »صل  ى: »صلباشد، عبارت اين  باشداينطور فرض   «، قيد به دو احتمال دارد: يکى به هيئت »صلى  متطهراا « بخورد،  ىمتطهراا

 .ديگر « بخورد، صلات. دو تا احتمال دارد  ىوجوب. يکى به ماده »صل شودمى 

 يعنى چه اينجا   :يکى از حضار

 را  آيت الله مددی : متطه
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. طهارت برای  ة »صيغ القيد« برای ماده. يعنى طهارت برای صلا  است  خورد. اينجا واضح که اين متطهراا به هيئت نمى است    واضح 

ندارد که. طهارت   برای ماده، مثل    ة صلابرای  وجوب نيست. در وجوب که طهارت  يعنى ظاهر قيد، قيد است  اگر قيد برگشت،  است. 

که کلام    متطهراا اين    ،کما اذا قيل متطهراا وشته  اينجا ن.  باشد به نظرم افتاده    ،حتما  باشد « را، به نظرم افتاده  ىل م »صويگ...« اين مى ى»صل

«. چند ماه مى ى  : »صلباشد« بايد قبلش  ىيک »صل  ،نيست که ؟ به  تطهراا مچرا اينجوری نوشته؟ يعنى چه  گفتيم  ن  اخودم  نديماخو متطهراا

 از اينجا.   باشدگفتم شايد چيزی بايد افتاده رسيد ذهنم 

«، اينجا قيد  ى اگر گفت »صل به ماده. روشن شد؟ پس ايشان سه مورد را بيان کردند که در اين سه مورد اگر شک شد،   گرددبر مى متطهراا

، قيد  باشدبه ماده. اگر حالات ماده    گرددبر مى شرطيه بود؛ در يک مورد    یبه هيئت، اگر امر غير اختياری، قضيه  گرددبر مى در دو مورد قيد  

«، يعنى صلا  ى. اگر گفت »صلة ، بلا طهار ة مع الطهار   ة . چون صلاباشدقيد يعنى حالات ماده  ، ماده با   ة . اگر صلاباشد با طهارت  ة متطهراا

، اصلا معنا  است  خورد. اينجا رجوع قيد به هيئت خيلى غير متعارفخورد. اگر امر مقيد بشه، قيد به هيئت مى ، قيد به ماده مى باشد طهارت  

 .  است  ندارد، نه اينکه غير متعارف

ةِ«.   الْمَادَّ إِلَى  الْقَيْدُ ظَاهِراا فِى رُجُوعِهِ  يَکُونُ  ا  اينجا قيد به ماده... لذا فرمود: »مِمَّ ايشان در    ،اذا عرفت ذلک فنقولوقت ايشان  آن  لذا 

چينند، به اصطلاح تمهيد. خلاصه حرف اين است،  ای مى خوان بيان بکنند که مقدمه است. البته ابتدا يک مقدمه ای را مى حقيقت يک نکته 

 خلاصه حرفش. اگر دوران امر بين هيئت و ماده شد، اگر هيئت مقيد شد، لامحاله ماده هم مقيد است.  

  . اما اگر ماده مقيد شد، لازم نيست هيئت مقيد بشه، هيئت ممکنشودمى يعنى اگر وجوب مقيد شد به استطاعت، خود حج هم مقيد 

. مثلا اگر گفت اگر مهمان آمد نان بخر، اگر خورد به هيئت، يعنى وجوب مقيد است به آمدن مهمان. خب ماده هم که  باشدمطلق    است

يدن نان   خورد.  وقتى مهمان است، تابع آمدن مهمان است. طبيعتا اگر قيد به هيئت خورد، به ماده هم مى  باشدخر

آن  لازمش نيست.    ،باشد ش وقت آمدن مهمان  اما ماده   باشدوجوب الان    است  خورد. ممکناما اگر قيد به ماده خورد، به هيئت نمى 

بين اين دو تا، پس دوران امر بين اقل و اکثر است.    ود اگر دوران امر بش  ، ببينيد اين مقدمه را برای اين چيد،  شودمى وقت چون اينجوری  

يکى    ،شودمى اگر به ماده خورد، اقل    ، هم به ماده  دخور هم قيد به هيئت مى   ،دگير . دو تا را در بر مى شودمى چون اگر قيد به هيئت خورد، اکثر  

؟  ستروشن شد طرح چي  ،ديگر کنيم چون متيقن است  . چون دوران امر بين مطلق، بين اقل و اکثر است، طبق قاعده اخذ به اقل مى شودمى 

 مرحوم نائينى مقدمه را چيد برای اين مطلب.  
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که الان    د کنگيری مىای که نتيجه خلاصه   ، دده ى يک شرحى م  ، بعد تا حدود يک صفحه بعد شرحى ميده ايشان که مبنای اصولى دارد 

اش برای اينه:  م که تمام اين بحث از اين مقدمه ويم بگهخوافعلا مى   ،لبتهانم اخو حالا من مى  ،بعد مياد  یکنم، بله اين در صفحهعرض مى 

ةِ وَ تَقْيِيدِ الْهِيَئَةِ يَکُونُ مِنْ دَوَرَانٍ بَيْ  مْرِ بَيْنَ تَقْيِيدِ الْمَادَّ
َ
هُ عِنْدَ دَوَرَانِ الْْ نَّ

َ
کْثَرِ«. يعنى اين دوران امر بين متباينين  »فَظَهَرَ أ

َ
قَلِّ وَ الْْ

َ
نَ الْمُتَبَايِنَيْنِ لَا الْْ

. اگر بين متباينين  بکند ها اخذ به مثلا قاعده قدر متيقن و اين حرف  ويد بگ  دناتو نمى  ديگر، نه بين اقل و اکثر. اگر بين متباينين شد،  شودمى 

خب    ، کرده يا صدقه  ة دونه امر به صلاتعارض. چون دوران امر بين متباينين است. نمى   شودمى . يعنى قوی شودمى شد، تعارض مستحکم  

 دقت فرموديد؟   يک چيز است، صدقه يک چيز است ة صلا د هر دو رو بايد بده

: آيا ما نحن فيه دوران امر بين اقل و اکثر است؟ اگر دوران امر  است  ای که چيده، اين پس بنابراين مراد جدی مرحوم نائينى از اين مقدمه 

خورد هم ماده. قيد به ماده  ، اخذ به اقل. چطور اقل و اکثر؟ اگر قيد به هيئت خورد، اکثر است. چون هم هيئت قيد مى باشدبين اقل و اکثر 

 .خوردنمى  ديگر خورد، فقط خود ماده مقيد است. به هيئت  

 دارد ديگر يعنى چه يا فقط ...    ارتباط با معنا  ...ها درست هست؟ اقل و اکثر رودر بحث الفاظ اصلا اين بحث  :يکى از حضار

يم، يک دلالت افرادی  نه    :آيت الله مددی اين به اصطلاح معروف، اين دوران بين اين دو تا بحث جمله و ترکيب، چون يک مفرد دار

يم، جمله. اينها بحث يم، هيئت دار يم، يک دلالت جمله دار ما همين تازگى   است  به جمله، نه به افراد. ممکن  گرددبر مى هايى است که دار

 .ودازش فهميده بش ديگر گيره »من حيث المجموع« چيز  ، اما تو جمله که قرار مى دعرض کرديم، لفظ در حال افراد يک معنا بده

 .... اگرديگراين هم بايد به ظهور برسه  :يکى از حضار

 .بله بايد طبعا به ظهور برسه :آيت الله مددی 

 ...اگر علما اختلاف داشته باشند معلومه کلام مجمل است. حالا همه حرف نائينى را شايد قبول نکنند  :يکى از حضار

مراد از اقل و اکثر، مفاد جمله است يعنى، نه مفرد، مفاد افرادی.    است، ؟ اين اقل و اکثر بودن اينطوریدبله دقت کردي  :آيت الله مددی 

 مراد مفاد افرادی نيست، مراد مفاد جمله است.  

و پس بنابراين اين  آن  به    گرددبر مى   وقتآن  بله    ، کندمى که همين عند دوران امر، بعد ايشان اينطور توجيه    فنقول ربما قيل گويد  مى ايشان  

 .  خواهمنمى  ديگر ای است که چهار پنج سطر چيد. من مختصرش را به شما گفتم  مقدمه 
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ظاهر    ،. نکته را دقت کنيد. قبول نکردن اين وجه به حسب ظاهر نيستکندمى »وَ لَکِنْ لَا يَخْفَى عَلَيْکَ مَا فِيهِ«. لکن اين وجه را قبول ن 

ديگری است که    یاين بحثش نيست. يک نکته   ،تقييد هم اقل و اکثر است   ة ، اخذ به اقل. کثرت تقييد و قلباشدکه دوران امر بين اقل و اکثر  

م که آيا هيئت اطلاق دارد يا  بکنيدشک    بخواهيمش بيشتر بحث کردند. چون اگر  ياين نکته را باز اصوليون متاخر شيعه متعرض شدند رو 

به اقل و اکثر، اين به   گرددبر مى آقا چون شما اين گويد مى ، هيئت اطلاق دارد يا نه؟ اين برگردد بخواد اگر نه، ماده اطلاق دارد يا نه، قيد قيد 

... آها معذرت  بکند م، يعنى اطلاق هيئت قبول  بکنيدقبول  اگر  . چون تقييد... اطلاقش  بکنيد اطلاق در هيئت قبول    شودمى اصطلاح ن

 خوام.  . چرا؟ چون تقييد در هيئت ممکن نيست. معذرت مى شودمى خوام. مى 

هُ تَقْيِيدُ الْهِيَئَةِ فَإِنَّ تَ ايشانبله به تعبير   ةِ فَإِنَّ صْلُ يَقْتَضِى خِلَافَهُ بِخِلَافِ تَقْيِيدِ الْمَادَّ
َ
ةِ لَا مَحَالَةَ  ، بله »يَلْزَمُ... وَ الْْ قْيِيدَ الْهِيَئَةِ يَسْتَلْزِمُ تَقْيِيدَ الْمَادَّ

ةِ مَعَ تَقْيِيدِ الْهِيَ  نَّ اشْتِرَاطَ الْوُجُوبِ بِشَىْ إِذْ لَا يُمْکِنُ إِطْلَاقُ الْمَادَّ
َ
يْضاا لَا الْعَکْسُ إِذْ  ئَةِ وَ هَذَا مَعْنَى مَا يُقَالُ مِنْ أ

َ
ءٍ يَرْجِعُ إِلَى اشْتِرَاطِ الْوَاجِبِ بِهِ أ

ةِ لَا يَسْتَلْزِمُ تَقْيِيدَ الْهِيَئَةِ کَمَا لَا يَخْفَى«.    تَقْيِيدُ الْمَادَّ

که از تقييد ماده، چون تقييد ماده کرديم،    شودمى اخری، اخذ به تقييدش ن   ة عبار . يعنى بشودمى م نبکنيدبه اطلاق اخذ    بخواهيم اگر  يعنى  

فرمايند که عمده بحث اين است. اين  م. تقييد هيئت ممکن نيست. يک بحثى است اينجا، در اينجا ايشان مى بکنيتقييد هيئت    توانيمنمى

ها بعد از مرحوم نائينى، شاگردهای ايشان و بعد شاگرد شاگردها خيلى روش بحث کردند. يک بحث لطيفى هم هست که  بحث را بعدی 

يکى است؟    کدام؟ از قبيل تقابل بين از قبيل تقابل عدم و ملکه است يا تضاد است يا تناقض است؟ اين  ستتقابل بين اطلاق و تقييد چي

 تقابل عدم و ملکه است.  خواهم ، مى معذرت  نائينى و مکتب ايشان معتقدند تقييدش از قبيل تقييد به اصطلاح از قبيل تقابل آن 

، اطلاق هم ممکن نيست. مثل عدم و ملکه. کوری  باشد. اگر تقييد ممکن نباشد که تقييد ممکن  شودمىيعنى اطلاق در جايى تصوير 

. اگر در  شودمىش تصوير نيچون بينايى برا  ،کور  گويندنمى   دبينکور ولو نمى   گويند نمى . به ديوار  باشدکه بينايى    شودمى در جايى تصوير  

 جايى تقييد ممکن نشد، خواهى نخواهى اطلاق هم در آنجا ممکن نيست.  

يخ هم    بگوييممثلا اگر گفت آب بيار،   چون    ،اطلاقى نيستين  نچ. خب ميگن آقا  شودمى اين آب بيار اطلاق دارد، شامل آب کره مر

يخ، اطلاق هم نسبت به  بکند قيد   تواندنمى يخ بيار. چون امکان ندارد تقييد به آب کره مر ندارد. چون نسبت اطلاق و تقييد،  آن آب کره مر

 اند، به منزله تقابل عدم و ملکه.  نسبت تقابل عدم و ملکه است. البته اينها امور اعتباری 
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عرض کرديم بعضى از آقايان به عکس آمدند، گفتند نه، نسبتشون نسبت تضاد يا نسبت تناقض است. اگر در جايى ماده تقييدش ممکن  

مطلب اگر تقييد ممکن نشد، اطلاق لابد منه. نه اينکه اطلاق هم ممکن نيست. اگر تقييد ممکن نيست،  آن نشد، امکان پيدا نکرد، هيئت،  

. اين رای دوم. بعد از اينها باز مخصوصا در اين طبقه بعدی، بعضى آمدند يک بحثى کردند که در مقام ثبوت نسبت  باشد حتما بايد اطلاق 

 ؟  ستو در مقام اثبات چي ستبين اطلاق و تقييد چي

در مقام ثبوت، يک چيز تناقض است مثلا يا تضاد است. در مقام اثبات اين است. اين دو مرتبه اين بحث مقام اثبات و ثبوت را هم  

عرض کرديم اگر ما باشيم و انصاف قضيه، اولا ثبوت و اثبات ندارد امور    ،اينجا مطرح کردند و عرض کرديم انصافا هم مطرح شده اين

 بحث ثبوت نيست.    ،مي بکنثبوت ندارد اصلا، حالا ثبوت و اثبات مطرح  اعتباری

ديوار سفيد مثلا اين ثبوت... ما همچين چيزی در    ،يا مقيد به سفيدی   باشدشايد خيال کردند ثبوت يعنى مثلا ديوار. يا ممکنه مطلق  

اثباتا اين به محصلى برنمى  اين فرق بين اطلاق و تقييد ثبوتا و  ببينيد نکته  اطلاق و تقييد مطرح نيست، اصلا ثبوت مطرح ندارد.  گردد. 

اساسى اين است که بحث اطلاق و تقييد يک    ی نکتهآن  تقابلش تقابل تضاد، عدم و ملکه نيست،    گويندمىکه مرحوم استاد  آن  اساسى  

که مثلا هر فردی    بگوييماين به اين معنا، اطلاق يعنى کلام را  ،  بحث لفظى است اصولا، اصولا بحث لفظى است. بحث اين نيست که مثلا  

 اين يک امر اعتباری است. اين امر اعتباری تابع مقدمات حکمت و شواهد ديگری است که هست.    ، کافى است  بکند از اين ماهيت صدق  

ير«، يعنى امر به طبيعت صلا ى و لا تصل ى زند، نه خصوص اين افراد مراد نيستند. اگر گفت »صلاما تقييد که مى  خورده، نهى   ة فى الحر

ير در حال نماز. دقت  آن خورده که  ة ای از صلابه يک طايفه ير است، حر  ؟  کرديد هم حر

پس بنابراين اين مطلب يک مطلب لفظى است و انصافا هم حق با مرحوم نائينى است. تقابل اطلاق و تقييد، تقابل عدم و ملکه است.  

 کنم.  فردا توضيحش را عرض مى  ، کلام  یگرداند به متباينين. اين خلاصهبا اين مقدمه ايشان برمى  ، کلامی  فردا تتمه

ين   وصلى الله على محمد و آله الطاهر


